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ها به یک ها و فرهنگها، ادیان، ایدئولوژیبینیها، جهانی دورهانگیز باشد که همهاین حقیقت ظاهراً نباید آنقدرها مناقشه

اگر  کمرنگ.است محو یا تصوری ست و در برخی دیگر، ا امید مفهومی محوری آنها ازدر برخی اند. اندازه به امید فکر نکرده

که  است روانشناختی یذهنی و یا وضعیت یحالت «بیش از»چیزی امید  مقدمه آغاز کنیم آنوقت باید اعتراف کرد که از این

، نسبت گذراندروزگار می فرهنگی جهانزیستدر کدام تاریخی و  اینکه در کدام موقعیتبتوان آن را به نوع انسان، فارغ از 

 داشتهمنفعلانه یا توکل  انتظاریرنگ و بوی قسمی چشم شود، امید اغلبایرانی مربوط می هایتا جایی که به سنت داد.

ربط مستقیمی به حالت ها سراغ گرفت. این البته امید را در این سنت« مفهومِ»است، اگر اصلاً بتوان ردپایی از 

تواند به اتکای ای میی فردی یا جمعیمان ندارد. هر سوژهدر متن برخی از تجارب فردی یا جمعی« ما»زیستن دوارانهامی

شود. این اما لزوماً ارتباطی به این گذراند امیدوار یا ناامید سر میاش از ای که در زندگیها یا انسدادهای تاریخیگشودگی
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اسد یا به آن فکر کرده است یا به اعتبار فرهنگ یا سنت یا هر چیزی از این دست با شنامید را می« مفهومِ»ندارد که 

پردازی کرده باشد. آنکه آن را مفهومکند، بیامید یا در ناامیدی زندگی میدر عملاً  ایچنین سوژه .امیدورزیدن آشناست

توش و توان ای و کمو فقه، مفهومی است حاشیههای اسلامی، از فلسفه و عرفان تا کلام محض نمونه، امید یا رجا در سنت

ترین ایکه هیچگاه شرح و بسط مفهومی چشمگیری پیدا نکرده است. در یهودیت و مسیحیت اما مفهوم امید یکی از پایه

 همین وارسی مفهومیمعناست. بودن منهای آن پاک بیبودن یا مسیحیترین مفهوم، است که یهودیایمفاهیم، اگر نه پایه

سوسیالیسم یا لیبرالیسم تا چه پایه و با نیز پی گرفت. مثلاً پرسید که  هاها و سنتدر قبال دیگر ایدئولوژیتوان میامید را 

اینجا اما از در چه جایگاهی دارد.  ی تاریخ آنانشناسی اجتماعی یا فلسفههستیامید در اند و چه جدیتی به امید فکر کرده

آید؟ به زنیم پای چه مفاهیم دیگری به میان میخواهیم کرد. بیایید بپرسیم وقتی از امید حرف میفکر  مسیر دیگری به امید

 اجازه بدهید گام به گام پیش برویم: تعبیر دیگر، برای فکرکردن به امید به چه مفاهیم دیگری باید فکر کنیم؟

 آینده

اندیشیم، به بیان دیگر، همینکه آینده ی جهان میه آیندهی خود یا بهمین که به آینده امید اساساً معطوف به آینده است.

را درون  هاخطرها و دلنگرانی بذر آید. آنجایی که آیندهشود پای بیم یا امید هم به میان میبرای ما به هر دلیلی مسئله می

هاست امید مجال ظهور ظفریابیها و آبستن گشایشرسد آینده به نظر میگیرد و آنجایی که پا می چیزی چون بیم خود دارد

کنیم و خود این هم آشکارا در گرو به تعبیر دیگر، ما آینده را در کسوت بیم یا امید تجربه می کند.و بروز پیدا می

ای در هیچ دورهکند و ای از ابهام و تیرگی به ما ارزانی مینایافتگی آینده است، اینکه آینده همواره خود را در هالهتعین

 که ازسروکار دارد هایی «شاید»توان اطمینان داشت که آینده چگونه خواهد بود. با این وصف، آینده در هر شرایطی با نمی

نه هنوز »نایافتگی یا، به تعبیر بهتر، گیرند و درست به دلیل همین تعینهای همین اکنون مایه میها و بالقوگیامکان

 ها و امیدهاست. ت که مولد بیماس (not yet determination)« یافتگیتعین

 

 زمان)مندی(

تواند زمان را همچون پیوستاری این تصور نمی در کار باشد.توان اندیشید مگر اینکه تصور خاصی از زمان به امید نمی

ای ارهکند پو تنها چیزی که در آن تمایز ایجاد می وقفه بفهمد که همچون خطی مستقیم از آغاز تا انجام جهان کِش آمدهبی

 از پیش  ِهایی که سیر ضروری تاریخ به جانب غایتدهندهجز شتابی نیستند در نهایت چیزنیز  که آنهااست « نقاط عطف»

د های زمان فکر کندهد که بتواند به گسستتنها آن فهمی از زمان به امید مجال خودنمایی می اندازند.مقررش را پیش می

. در اینجا دیگر با زمانی یکدست که استمرار دارد و ناپذیرش بفهمدهای قیاسمندی را برحسب چندگانگیو خودِ زمان

از زمان آن را  (chronologic)لوژیک فهم کرونوهایش حکمفرماست طرف نیستیم. ی واحد بر تمامیت لحظه«منطق»

کاهد، به آرایش ضروری و منظم آنات و دقایق برحسب یک منطق درونیِ قدرقدرت که ها فرومیبه توالی طبیعی لحظه

تواند بشکند، از درون پیشاپیش امکان هر شکلی از تخطی، انحراف، گسست و خروج را منتفی کرده است. زمان اما می
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جایی در مرزها و وستارش ترَکَ بخورد. در اینجا با قسمی تغییر مسیر سروکار داریم، با قسمی جابهدارد و پیشکاف بر

 هاها یا کایروسشمارانه )کرونولوژیک( آبستن بزنگاهاین یعنی زمان گاه. مختصاتِ وضعیت به اتکای گسست در خودِ زمان

(kairos)کنند  و راه را برای بی، پیوستار زمان را از درون منفجر میهای بحرانی و انقلای لحظهیی است که به مثابه

 بندد.ها امید میامید به همین بزنگاهگشایند. از راه برسد، می« امر نو»ای که قرار است در کسوت آینده

 

 شکیبایی؟

کند میان امیدواری و صبوربودن یا شکیبایی نسبتی هست؟ در تصور می (common sense)« عقل سلیم»آیا آنچنانکه 

کند مصائب و مشکلات امروز را شکیبایی پیشه میصبور است و اینجا پیش از هر چیز باید به معنای شکیبایی اندیشید. آنکه 

کند. در شکیبایی قسمی یآورد و تحمل ماز راه برسد تاب می روزی قرار استای که شان در آیندهبه امید حل و رفع

، قسمی رهاکردن امور به دست سرنوشت به تصور اینکه کنشی در قبالِ آنچه اکنون با آن دست به گریبانیم در کار استبی

به ، انگار تقدیر جهان چنان است که به خودی خود گره از کارهای فروبسته باز کند. «چیز درست خواهد شدسرانجام همه»

متعالی است که  زدن به قدرت یک نیرویاساساً با توکل گره خورده است. توکل، در اینجا، چنگ این معنا، شکیبایی

آخرالامر کارها را رتق و فتق خواهد کرد و اجازه نخواهد داد جهان آنچنان که هست باقی بماند. با این تفاصیل، توکلِ یک 

ای ها را به آیندهگشاییگرهآورد و حال تعلیق درمی مداخله در اکنون را بهی صبور، خود، قسمی انفعال است که سوژه

خدا، حاکم، دولت، پدر، دست سرنوشت،  –« دیگری بزرگ»ی اینها را نیز در نهایت از یک و همهدهد نامعلوم حواله می

هاست برای تی قدرعموماً خطاب فرادستانه« صبر پیشه کنید»و « شکیبا باشید»فرمانِ انتظار دارد. از این رو،  –تاریخ 

ساختن از تحمل رنج و آنچه هست، نوعی فضیلتزدایی از اکنون، قسمی دعوت یا اجبار ایدئولوژیک به سرکردن با مسئله

اً قرار نیست از راه برسد، ممکن افتد و اساسوقفه به تعویق میی که بیاآوردن نکبت که جز به اتکای ترسیم خیالی آیندهتاب

جایی گرانه به قصد جابهفعالیِ مداخلهانداختن آینده از مجرای بیشسیر، اگر امید قسمی اشتیاق به پیشنخواهد شد. با این تفا

 گیرد.کند و جانش را میمختصات اکنون باشد آنوقت شکیبایی در واقع امید را تضعیف می

 

 امکان

جایی باید فکر کنیم: ضرورت و امتناع. ی آن نیز میزنیم همزمان، به ناگزیر، به دو مفهوم همبستهمی وقتی از امکان حرف

که خود در  منطق، چه قوانین طبیعت و چه قوانین جامعهبا قوانین طرفیم، چه قوانین  یا ها سروکار داریمکه با ضرورت

چنین به حتم »قانون، به ترتیب، ساحت  وتوان سخن گفت. قلمرو ضرورت امید نمی ایم، دیگر اززندگی اجتماعی وضع کرده

شاید بتوان نشان داد که با اینهمه است. امید، در اینجا، مجالی برای عرض اندام ندارد. « هاباید و نباید»ی و عرصه« شودمی

 ناگزیرکنیم بلاتردید و نقدرها که فکر میآ –)در منطق چطور؟(  ،چه در طبیعت، چه در جامعه –ها ها و قانونضرورت

ندارند. در این صورت آیا امیدواربودن مستلزم اتخاذ رویکردی ضدعلمی، یا  کند،نیستند و آن حتمیتی که علم ادعایش را می



 

Problematicaa.com 

P
ag

e4
 

د چندان جدی نزنها و قوانین حرف میکم، غیرعلمی خواهد بود، رویکردی که دعاوی علم را که عموماً از ضرورتدست

شود، به ها باشد از قلمرو کنش انسانی خارج میی معجزهامیدی که دلبستهولی ها ببندد؟ معجزهدل به در عوض، نگیرد و 

ها، اگر اصلاً رخ دهند، به موضوعیتی ندارند. از این حیث، معجزه هادادن یا ندادن معجزهها در رخاین دلیل ساده که انسان

در اینجا نیز همچون ماند. نیز فضایی برای امید نمیها طرفیم ، آنجا که با امتناعدیگراز طرف مانند. می« شانس کور»

حتمیت امتناع اما در امتناع اجتماعی.  منطقی، امتناع طبیعی، وساحت ضرورت، با سه شکل امتناع سروکار داریم: امتناع 

ست که در منطق. با این اوصاف بر سر خودِ اینکه جامعه آنقدر نیرومند نیست که در طبیعت، و در طبیعت آنقدر نیرومند نی

ی چه چیز براستی ممتنع است، همچون بر سر اینکه چه چیز به واقع ضروری است، کمتر یا بیشتر قسمی مناقشه

 امکان بدلبه « بعضاً»شان پذیریی مناقشهتر، ضرورت و امتناع، هر دو، به واسطهبه زبان ساده در جریان است. ناپذیرآشتی

تواند ممکن رسید می: آنچه به نظر ضروری میممکن جا بیاندازندی به مثابهتوانند خود را کم اینکه میشوند یا دستمی

اما موضوعی که اساساً، از همان تواند شکل و شمایل امری ممکن به خود بگیرد. آمد میشود و آنچه به نظر پاک ممتنع می

خواهد باشد، چیست؟ احتمالاً چیزی از این بودن یک چیز، هر چه می، شرط ممکنآغاز، ممکن است چه؟ به تعبیر دیگر

تفاوت باشد یا همانقدر بتواند باشد که بتواند نباشد یا که نسبت به بودن یا نبودن خود یا شدن یا نشدن خود بیدست 

است، قسمی توانایی یا بالقوگی که  همانقدر بتواند بشود که بتواند نشود. بنابراین امکان مستلزم قسمی گشودگی آغازین

ی )مثال مورد علاقهی بلوط دانهای غیر از خودش باشد. اش در گرو نیرو، مداخله یا سوژهیافتن/نیافتنیا فعلیت شدن/نشدن

 به همان اندازه نیز در عالم واقعشدن را در خود دارد اما بلوط درختِ  ِبالقوه یک درخت بلوط است. یعنی امکانهگل( 

به حتم فعلیت پیدا کند و ی بلوط تواند درخت بلوط نشود. ضرورتی در کار نیست که برحسب آن امکان یا بالقوگی دانهمی

ی بلوط را بکارد یا بادی که ضرورتاً با درخت بلوطی تنومند طرف شویم. شدن یا نشدن آن مشروط به دستی است که دانه

با این  های آن بیرونی است.ی بلوط و امکاندیگر که نسبت به دانه« شرایط»ی خیز فرود آورد و خیلآن را در زمینی حاصل

ها سروکار داشته باشیم. امید تواند پا بگیرد که با امکانگی است. امید دقیقاً آنجایی میمیان ایستاد-قسمی دروصف، امکان 

  دهد.سوق میاش وفایییابی و شکهای فعلیتهای یک وضعیت را به کرانههمان نیرویی است که امکان

 

 آفرینش

 نیست،« ریکاعصار تا» درخورِ همان کنشِ  ،که خودِ امیدورزیدنبه امید اما مگر فکرکردن به امید، و نه فقط فکرکردن 

آیا درست در  اند؟ها به انسداد خوردهاند و امکاندیوارها قد کشیده اند وبست رسیدهها به بنراه هایی که انگاردورانهمان 

شود؟ اگر با این اوصاف نسبت امکان و امید چه می د؟نزنهای امید از دل تاریکی سوسو میای نیست که بارقهچنین زمانه

زد، آیا امید به یک توهم بدل  شتر از آن باشد که بتوان کنارسنگین« واقعیت محتوم»ی امکانی در کار نباشد و سایه

نیافتیِ خودِ واقعیت؟ التیامهای ی زخمخیالانهخوش« درمانِ»از همه، قسمی  ، به قسمی دلخوشی، تزئین یا، بدترشودنمی

کشند که فعلیت ها آنجا هستند و انتظار میمسئله این نیست که امکانامکانی خلقِ خودِ امکان است. کار امید در وضعیت بی



 

Problematicaa.com 

P
ag

e5
 

های امکان« تحلیل مشخص از موقعیت مشخص»بسته به ، به این اعتبار، صرفاً این است که ی امیدواربیابند و کار سوژه

باید باید کاری بیش از این انجام دهد. میامید اغلب میگذاری کند. آنها سرمایه برآن موقعیت را تشخیص دهد و تاریخی 

 ها بیافریند.بستی انسدادها و بنها را درست در میانهخودِ امکان

 

 سوژه)ی جمعی(

اتکا دارد. « سوژه»استوار است، مفهوم غیردینی امید به مفهوم « فیض»و « وعده»اگر امید در ادیان ابراهیمی مشخصاً بر 

اما سوژه در اینجا چیزی بیش از فردیتی آزاد است که به اعتبار سوداها و آرزوهای خود به تحقق چیزی در آینده امید 

در آینده به چیزی متفاوت از « من»متفاوت باشد یا « من»ست که آینده برای در امید فردی مسئله صرفاً این ابندد. می

بَرَد و در آنچه اینک هستم تبدیل شده باشم. امید جمعی اما، امیدی که کارش را به اتکای یک بیناسوبژکتیویته پیش می

ی یک تخیل کای نیروهای خلاقانهشود، سر آن دارد تا به اتنَفسَ ظاهر میتازه« مردمِ»ی نوظهور یا یک «ما»یک  کسوت

 we the)« ما مردم»یک  در هیأت« من و تو»متفاوت کند. از این رو، امید جمعی از راه همبستگی جمعی خودِ آینده را 

people) های شود که نیروهای تکین سوژهامید، در اینجا، به چیزی چون یک رویای مشترک بدل میشود. ساخته می

 آینده را در دل همین اکنون آغاز کند. ساختن ی جمعی، یک سوژه به اتکای برپاییکند تا را بسیج می پیش از این پراکنده

 


